
شناسیمدرسه انسان  

خداشناسیمبانی  /توحید  

1 

 

 

 چگونه شناخت انسان ما را به شناخت خدا نزدیکتر میکند؟

 

 .انسان شناسی شروع مسیر خداشناسی است
      

شده بر روی اشیاء را دنبال نور منعکس ،آن کردن جاهو با جاب رفتیمگنور خورشید می رویهروبآینه را  کودکیدوران  در

ی دارد، اما با شدت کمتر. وقتی کسی ایروشن ورنگ نور خورشید است، مانند آن گرما هم از آینه شده. نور منعکسردیمکمی

برد. پی خورشید نور خصوصیاتتوان به هایش میاما با بررسی ویژگی ،بیندرا می کند که خورشیدبیند، ادعا نمییم این نور را

  نور خورشید است. تجلیای برای وسیله درواقع آینه

با  ،طور که گرما و نور خورشیدبر روی زمینیم. همان صفات خدا گرجلوهو  هم نقشی مشابه به آینه داریمها انسان ما

در ما  خداصفات  تجلیمیزان  ،نهایت استای در برابر بیقابل مقایسه نیست و مانند ذره ،شده در آینهگرما و نور منعکس

  .ندنیست مقایسه قابل خداصفات خود با  نیز

مان و درست مثل آینه میزان شباهتمان به خدا و درصد تجلی هستیم ها و صفات خدااسماز  ایجلوههم ما  در حقیقت

را نیز  خدا اًرا بشناسد، قطع خودهرکه توان گفت پس اگر ما آینۀ وجود خدا هستیم، می. به میزان پاکی نفسمان بستگی دارد

 .ایممسیر را اشتباه رفته شناخت خود راه ایم، یا درشده فراموشیخودشناسیم، یا دچار را نمی خداشناسد. پس اگر می

 

 

 

 نماخدا ۀانسان، آین
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 یهاویژگیو  تاصف، شودفرما حکم مانحقیقی در وجود و من شویمتر وجودمان نزدیکعد انسانی به بُکه ما  هرقدر

ما به امانت وجود ر د ،خوداز  خداای است که همان نفخه و فوق عقل بعد انسانی. خواهیم دادبروز  را خدااز  بیشتری

داشته  خوداز  درستی شناختباید او را بشناسیم، خواهیم اگر می ی اوست.هاها و ویژگیصفت ۀگذاشته و شامل هم

و  بعد انسانیا به جای رها و آن وجودمان ما را به گمراهی نکشانندو عقلانی حیوانی  ،گیاهی ،جمادی هایبخشتا  ،باشیم

  مان در نظر نگیریم.الهی

 شودای اگر وسیله و عمل کند نیزمانند حجاب و پرده  قادر است ،ۀ دیدار خدا باشدتواند آینمی طور کهانوجود ما هم درحقیقت

 .خواهد بودتر ضخیمهای ما در مقابل دیده ایرا در آن ببینیم، از هر پرده خودکه 
 

 

 

 تصور ما از خود
حال با او  هب تا ودکیک از  که فردی. فردبینیم، تصویری است از یک کنیم، اولین چیزی که میوقتی که در آینه نگاه می

 است. اجتماع نقشی پیدا کرده ودر خانواده  و بزرگ شده، رشد کرده، تغییر کرده منایم. این نامیده منرا ایم. آنهمراه بوده

 خودمانقت که به هرو هایی مثل صورت و اندام کلی بدنمان.است، بخش همیشه برای ما واضح بودهازاین من  هاییبخش

مان برای در اجزایشان تغییرات ترینکوچک و اریمها انس د. به همین دلیل از همه بیشتر با آنایمدیدهها را ، آنایمکردهنگاه 

 . است مهم

یم، مانند اعضای بینرا نمی هاآن خود، اما با نگاه کردن به هستندما وجود اگرچه عضوی از  هستند که هم از من ما هاییبخش

  .مانهای شخصیتیهویت و ویژگی ،افکار ،درونی بدنمان

 است؟  خود کدام منظورمان 1،شناسدرا میخدا را بشناسد،  خودگوییم هرکه وقتی می جاست کهسؤال این

                                                           
 حدیث از پیامبر گرامی اسلام: »من عرف نفسه فقد عرف ربه« . 1
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توانیم و نمی هستندوجودمان  مختلف ابعاد ظهوراتو  بروزاتدر واقع  کردیم،تصور می خود ۀچه تا به حال دربارهر آن

  ها را خود حقیقی بنامیم.آن

حجم دارد. وزن و ، اشیاء شکل ۀکه مانند هم، وجود ماست بعد جمادیبینیم، در حقیقت در آینه می خودتصویری که از 

خانواده  خودشبخشی که برای ماست. وجود بعد گیاهی واقع خورد، درغذا می و قسمتی که رشد می کند، تولیدمثل دارد

دهد و بخشی که به کشف رموز هستی و وجود ما را تشکیل می بعد حیوانیپذیرد، دهد و در اجتماع نقش میتشکیل می

  دهد.ما را تشکیل میوجود ، بعد عقلی قوانین علم علاقمند است

 هاست؟ پس خود ما کدام یک ازاین بخش

 

 

 امانت خدا در درون من

دهند. در واقع اولین قدم هایی که نام بردیم در کنار بعد انسانی وجود، خود یا من حقیقی وجود ما را تشکیل میتمام این بخش

ای یکدیگر و علاوه بر آن دانستن این نکته است که وجود ما آمیزهدر خودشناسی درک، شناخت و تفکیک این ابعاد گوناگون از 

 ها ابزار و یا محملی برای رشد و تکامل بخش انسانی وجود ما هستند.از تمامی این قواست، اما تمام این بخش

در ها را آنکه چون  هاییصفتدارد.  خودرا در  اسماء و صفات خداهایی از که نشانهوجود ماست  عد انسانیب  این 

طور همانم. یتوانستم وجودشان را تشخیص دهنمی م،یها نداشتای از آنحال تجربههآشنایند. اگر تاب انم، برایمیدار خوددرون 

حال حس توانایی و  به اگر تا و میتشخیص ده ها را م زیبایییتوانم، نمییدرکی از زیبایی نداشته باش خود اگر در درونکه 

 محال است.  انم، تشخیص آن در دنیا برایمیباشقدرتمندی نکرده 

 خدام. پس برای دیدن یپیدا کن انرا در بیرون از وجودم اوبه ودیعه گذاشته،  انمدر درونخدا که  صفاتیم با یتوانمی ام

که با است بعدی تنها بعد انسانی وجود ما زیرا م. یبه جهان نگاه کن بعد انسانی خودکه با  ،مینیاز دار هادر پس پدیده

 ،میسرایم، در وصفش شعر مییشوزده میاش شگفتم، از زیبایییبینچشم را می آشناست. در غیر این صورت صفات خدا
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 خالقش، اما به عظمت میآیبه وجد میم، از عظمت و بزرگیش یبینم. کوه را مییکنتوجهی نمی خالقشاما به لطافت 

با دید درستی به دنیا  ام. اگر میافتنمی خدا، اما به یاد مهربانی ستاییممیو عشقش را م، مهربانی یبینم. مادر را مییبرنمیپی

 .خواهیم رسیدن خداگاه به م و هیچیبینها چیزی نمیم، جز ظاهر پدیدهینگاه نکن
 

 

 چرا انسان؟

 را شناخته است. خدارا بشناسد، در حقیقت  خودهرکس بازهم برگردیم به این حدیث گرانقدر که 
 ؟ انساناما چرا 

 قدر اهمیت دارد؟ نیا شناخت انسانچرا از بین همه مخلوقات، 

 در نظر گرفته شده؟  شناخت خداچرا او به عنوان کلید 

 ،اندازندهای مختلفی ما را به یاد او میرود، موقعیتعزیزی از ما به سفر می یوقتتر کنیم، بیایید با یک مثال موضوع را روشن

 خودبیشتر با  ههای او را از همافتیم. چیزهایی که نشانهبیشتر به یادش می هااما در این میان چیزهایی هستند که با دیدن آن

ما را به یادش خواهد انداخت. یا چیزی مانند عینک یا انگشترش  اگر قاب عکسی از او بر روی دیوار باشد، حتماً دارند. مثلاً

 . انس داشته هار با آنکه در زمان حضورش بیشت

گر صفات تجلی کم یا زیاد کدام و هر دارند خدادر جهان هستی هم همین قاعده برپاست. کل موجودات عالم نشانی از 

در  ظهور صفات خداو بیشترین  داردخدا که بیشترین شباهت را به ،موجودی است  انسان هستند. اما در این بین خدا

برساند، آن  شناخت خداما را به  خداهای که شناخت مخلوقی از آفریده ،اگر قرار باشداست. پس  صورت گرفته انسان

 نیست. انسانمخلوق کسی جز 


